
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،حكمت معاصر
  27 ـ 1صص  ،1389 پاييز و زمستانشمارة دوم، سال اول، 

  1بررسي و نقد علم مقدس از نگاه نصر
 *فاطمه احمدي 

  چكيده
. گرايانه، نوين اسـت  رويكرد نصر به مسالة رابطة علم و دين، از زاوية كلامي سنت

هـاي اديـان و    دينـي، بـا روش تاويـل آمـوزه     د درونوي با استفاده از يك رويكـر 
هاي مختلف، در پي آشكارسازي ديدگاه حقيقـي   هاي فلسفي و عرفاني سنت گزاره

هاي معرفتي درون آن در بـاب خـدا، انسـان، و جهـان بـر       دين و سنت، و گرايش
آيد و از اين رهگذر، نه تنها درصدد نشان دادن سازگاري دين با نظريات علمي  مي
از نظـر وي  . دهـد  ست، بلكه تقابل ديدگاه علمي رايج را با ديدگاه ديني نشان ميني

پيونددهندة معرفت . علم واقعي و حقيقي در سازگاري با معرفت حقيقي ديني است
ساز گفتگو ميان آن دو، متافيزيك يـا معرفـت    حقيقي و يقيني علمي و ديني و زمينه

گفتگوي عناصر مثبت و يقيني علـم  . باشد قدسي است كه ابزار آن شهود عقلي مي
تـوان از علـم    جديد با دين در چارچوب متافيزيك ميسر است و بدين ترتيب مـي 

با نگاهي نقادانه بايد گفت از نظر وي وظيفة علم آن است كه . مقدس سخن گفت
اطلاعات و شناختي از همة ابعاد و مراتب موجودات در اختيار انسان قرار دهـد و  

رتـو وحـي را بـر مشـاهدات ايـن جهـان بشـر بيفكنـد؛ يعنـي بـين           الهيات بايد پ
اما عبارات نصر در . هاي بشري و وحي الهي ارتباط و اتصال برقرار گرداند شناخت

. برخي مواضع موهم اين معنا است كه علم و دين واجد كـاركرد يكسـاني هسـتند   
ه علوم جديد در گرايانة نصر ب انتقاد ديگر اين است كه با در نظر گرفتن رويكرد كل

هاي مشـاهداتي و عرضـي    نامقدس دانستن ماهيت آن، به دليل جوهري بودن يافته
هـاي مثبـت و    هاي شهودي در آن، و نيز لحاظ اينكه وي نتـايج و يافتـه   بودن يافته

داند، اين نتيجه استنباط  حقيقي علوم جديد را در چهارچوبي متافيزيكي مشروع مي
راري چهـارچوب متـافيزيكي بـر نتـايج مثبـت و      شود كه حتي در صورت برق ـ مي
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هـايي حقيقـي    انـد، هرچنـد يافتـه    حقيقي علوم جديد، باز هم علوم جديد نامقدس
رسد ملاك نصر در مقـدس شـمردن عناصـر علمـي بـا       در اينجا به نظر مي. باشند

اشكال جدي مواجه است، و نمادگرايي قرون وسطايي را، كـه مـانع جـدي در راه    
 . كند وده است، القاء ميپيشرفت علمي ب

  .علم ديني علم، دين، سنت، علم مقدس، حكمت خالده، عقل شهودي، :ها واژه كليد

 مقدمه 

يا حكمت خالده ) Traditionalism(گرائي  دكتر سيد حسين نصر خود را پيرو مكتب سنت
)sophia perenis (گرايان از جمله خصائص دورة جديد را تاكيـد بـر   سنت. كند معرفي مي 

دانند كه اين عامل آنان را بـه هواخـواهي از سـنت و مبـارزه بـا تجـددگرائي        زدائي مي دين
دانند كه بر كل قلمـرو كيهـاني وحـي و     آنان سنت را اصولي با منشا الهي مي. واداشته است

تواند شامل اصولي باشد كه آدمي را مطيع ملكـوت   تر مي الهام شده است، و در معنايي كلي
. شــود ، نيــز در معنــاي محــدودتر، تــاثيرات ايــن اصــول محســوب مــيســازد و ديــن مــي

گرايي خـود را اعتقـاد بـه سلسـلهمراتبي بـودن       نصر مباني سنت )57ـ  58: ت1383نصر،(
، و )84: ب1379 نصـر، (، مفهوم زمان خطي و زمـان دوري  )hearerchy of truth( واقعيت

هـاي   سنتي، دين و عرفان بر حـوزه از نظر وي در عوالم . داند مي) symbolism(نمادگرايي 
. انـد  مختلف دانش، از جمله علم طبيعت، حاكم بوده است، و بنـابراين علـوم، دينـي بـوده    

  )17: همان(
فرايند فاصله گرفتن معرفت از وحي و عقل شهودي در يونان باستان و بـا ارسـطو آغـاز    

اين فاصـله گـرفتن بـا     )220: الف1384نصر،. (شد، كه متافيزيك را جزئي از فلسفه قرار داد
ــا بــه فراموشــي ســپردن مابعدالطبيعــه و عرفــان ادامــه يافــت  تحويــل   .گرائــي دكــارت و ب

الهيات سنتي نمادگرايانه، كه فحواي متافيزيكي داشت، به تدريج عقلگرايانه ) 51: 1381نصر،(
شد و طي قرن نوزدهم و بيستم تسليم دستاوردهاي علـم جديـد، از جملـه نظريـة دارويـن      

پس وحدت ميان علم و الهيات، كه زير چتـر متافيزيـك يـا    ) 182: الف 1379 نصر،( .يدگرد
دكتر نصر با رصد كردن اين تطور از زمان آغاز فلسفه در . عرفان بود، به تدريج از ميان رفت

يونان باستان تا به امروز، تعارضاتي را كه ميـان علـم و الهيـات نمادگرايانـه و ديـن رخ داده      
دانـد و   وي علم جديد را مبتني بر فلسفة جديد و بازتاب تجدد مي. كشد ير مياست، به تصو

 . سازد هاي تجدد و علم جديد انتقادات شديدي وارد مي به مباني و مقدمات و پيامد
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  شناسي سنتي علم مقدس و جهان
منظور دكتر نصر از علم مقدس، به يك تعبير مابعدالطبيعه، و به تعبيري ديگـر علـوم سـنتي    

به نظر او اگر اين علوم از بسـتر  . ت كه كاربرد اصول مابعدالطبيعي در عالم طبيعت استاس
شوند، اما توجه زياد در عصـر   مابعدالطبيعي خاص خودشان جدا گردند، باعث گمراهي مي

به زعم او علـوم سـنتي بايـد در دورة    . دهندة نياز زياد به آنها است جديد به اين علوم نشان
شاهد بر امكان علم ديني و مقدس همان علوم سنتي هستند كه در دامـن  . جديد احيا گردند

اند، امـا   اگر چه اين علوم با دين و فلسفه كاملاً متمايز بوده. اند هاي سنتي پرورده شده تمدن
نگاه اين علوم به طبيعت با نگاه . اي نزديك وجود داشته است بين آنها و دين و فلسفه رابطه

ست و به سبب بيـنش بـاطني و نمادگرايانـه، وجـه غيبـي و ناپيـداي       علوم جديد متفاوت ا
  ) 176: 1378نصر،. (دهد طبيعت را، كه در عصر جديد فراموش گشته، نشان مي

شـناختي و روش و   گرايي در دورة جديد سبب گشته تا آنچه را به لحـاظ معرفـت   علم 
حالي كه در سنت با علوم  كند، غيرعلمي قلمداد كنند، در قلمرو از علوم تجربي پيروي نمي

انـد و   اند كه زمينة نظري علـوم سـنتي بـوده    هاي سنتي هم وجود داشته شناسي سنتي، جهان
هاي علوم سنتي بـا آن   شاخه«توان آنها را علم ناميد، اگرچه در تلقي رايج علم نيست، و  مي

 )39: 1366ر، نص. (»هاي يك موجود زنده به بدن آن دارند در ارتباطي همچون ارتباط اندام
منـد اسـت،    در سنت با قلمروهاي مختلف جهاني، عقل جزئي كه از پرتو عقـل كلـي بهـره   

گيـرد و   بـه كـار مـي   ) نه تنها طبيعـت (اصول متافيزيكي را در سلسله مراتب مختلف جهان 
وسيلة اكتشاف ميان مبـدأ  «شناختي  هاي جهان اين طرح. شناسي سنتي است حاصل آن جهان
  ) 39: همان. (»هاي گوناگون وجود ممتد از روح و جان تا ماده هستندو جهان در ترازو

كـه در  (مركـزي   شناسي جديد، خورشيدمركزي بـه عنـوان ناسـخ نظريـة زمـين      در جهان
اين امر ناشي از نابودي بينش نمادگرايانه به . پنداشته شد) شناسي سنتي پذيرفته شده بود جهان

بـه انهـدام طبيعـت منجـر گشـت؛ بنـابراين علـوم        جهان بود و باعث پيدايش علومي شد كه 
بايست همواره از پرتوهاي يك سنت ديني همراه با متافيزيك و كلام خاص  شناختي مي كيهان

  )118: همان. (مند باشند تا غيرقابل فهم نباشد و از محتواي غيبي آنها رازگشايي شود خود بهره
علوم جديد معرفتـي  . وم جديد استاز مظاهر تقابل سنت و تجدد، تقابل علوم سنتي و عل

انـد، امـا    ذاتاً مقدس و متغير هستند، اما علوم سنتي، گرچه واجد جزئيات و اعراضي نامقـدس 
ذاتا مقدس هستند؛ چرا كه معرفتي هستند به نظام مخلوق، كه آن را نه به عنوان حجاب، بلكه 

ي اولويـت دارد و مقـدس   آنچـه در بيـنش سـنت   . كننـد  به عنوان آيه يا نماد خداوند معرفي مي
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گردد، امور مجرد و روحاني، و نيز شهود غيرحسي است كه با اين امـور تناسـب    محسوب مي
دارد، اما علوم جديد كه متعلقشان و نيز ابزارشان چنين نيست، و بر مشاهده و حس و تجربـه  

ة علـومي  هم«: گويد اند؛ از اين رو است كه نصر مي و امور حسي تكيه دارند، علومي نامقدس
انـد، قدسـي نيسـتند، بلكـه گـاهي نظـرورزي و يـا         هاي سنتي پرورده شده كه در دامن تمدن

عناصر مشـاهداتي علـوم سـنتي هميشـه در      )17 :ب1379 نصر،( .»اند مشاهداتي صرفاً بشري
آنچه . اند اند، در حالي كه اين عناصر در علوم جديد مركزي و جوهري حاشيه مورد توجه بوده

شـود، شـهود و كشـفيات     تي اهميت داشته است و جوهر علم سنتي محسوب ميدر علوم سن
شناسـي غلـط، فرعـي و     شناسـي و معرفـت   است؛ اموري كه در علوم جديد بـه دليـل روش  

در ادامه خواهيم گفت كه نصر چارچوبي متـافيزيكي بـراي علـوم    . شوند اي قلمداد مي حاشيه
زعـم او   رسد به هاي شهودي، به نظر مي بر يافته كند، اما با توجه به تأكيد وي جديد توصيه مي
  . شود نيز از عدم قداست علوم تجربي كاسته نمي) يعني برقراري متافيزيك(در اين صورت 

مراتبـي   سلسله .1: نصر چند تفاوت عمده ميان علوم سنتي و علوم جديد غربي قائل است
ي بر مادي، در مقابل نگرش مادي تفوق معنو .2اي ديدن آن؛  جنبه ديدن واقعيت، در مقابل تك

وحدت علوم، در مقابـل تجزيـة    .4سرشت قدسي جهان، در مقابل نگرش دنيازده؛  .3صرف؛ 
توجـه بـه امـور     .6هماهنگي انسان و جهان، در مقابل غلبه و سلطة انسان بـر جهـان؛    .5آنها؛ 

تفـاوت ميـان    .8گرايـي؛ و   توجه به درون، در مقابـل بـرون   .7كيفي، در مقابل سيطرة كميت، 
  ) 16: همان. (هدف و زبان علوم سنتي و علوم جديد

  
  هدف و زبان علوم سنتي

هـاي   علوم جديد در پي تأمين هر چه بيشتر منافع صرفاً مادي انسان است، و چون از جنبـه 
و مراتب برتر جهان غفلت ورزيده، علمي سودجويانه بـه  ) بعد روحي(متعالي وجود انسان 
علـوم  . دهندة حقايقي وراي طبيعت و مـاده نيسـت   است، و لذا بازتاب معناي كمي و مادي

اند، بلكه علاوه بر آن، تأمين منافع  سنتي در پي برآوردن نيازهاي زميني و مادي صرف نبوده
علوم سنتي، از آنجا كه حوزة واقعيات را . اند گرفته و نيازهاي معنوي انسان را نيز در نظر مي

دهنـد   كنند، شناختي از جهان به دست مـي  مادي عالم طبيعت نميمنحصر به قلمرو واقعيت 
باشـد؛ از ايـن رو    ناپذير مـي  كه ناظر به مراتب بالاتر وجود است، تا اوج آن كه حقيقتي بيان

از ايـن  . نمايد كند، ارضاء مي جويي فطري انسان را، كه به امور نسبي اكتفا نمي حس حقيقت
. دهندة جمال الهي است بيند كه انعكاس اي مي كه آينهرو علوم سنتي جهان را نه حجاب، بل
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كاملي ميان تفكر و عمل يـا حقيقـت و سـودمندي    ) تباين(در ديدگاه سنتي هيچ دوگانگي «
. »انـد  هـم داشـته  » وجهـي تـأملي و كشـفي   «) علـوم سـنتي  (لذا اين علوم  [...] وجود ندارد

دي معطـوف بـه منـافع دنيـوي     البته مقصود نصر از سودمندي، اعم از سـودمن  )173 :همان(
معرفتي كه آدمي «به عقيدة او علوم سنتي از ساحت حكمت هم برخوردار بوده؛ يعني . است

  )117: الف1385 نصر،. (»رساند را به كمال مي
از آن جملــه، زبــان علــوم ســنتي، كــه . نمــادگرايي در همــة اجــزاي ســنت وجــود دارد

است؛ حقايقي كه به صـورت  ) طبيعت(علوم دهندة حقايقي باطني، وراي قلمرو خود  بازتاب
. كنند اند و انسان را به آن ذات قدسي نزديك مي مراتبي تا ذات قدسي حق كشيده شده سلسله

گفتارهاي متعلق بـه زبـان   «. سازد بنابراين زبان ارتباط بين مراتب مختلف وجود را مقدور مي
، )176: 1378 نصر،(» برند الهي مي مقدس يا اوليه، انسان را به فراسوي عالم مادي و به سراي

اما در دنياي جديد زبان مقدس جاي خود را به زباني منحط داده است، و به تبع كمي شـدن  
   .»كنـد كـه جنبـة صـرفاً كمـي دارد      زبان هم فقط افكاري را در ذهن تـداعي مـي  «همه چيز، 

ن هستند، اما زبان علوم سنتي براساس هدف نمادگرايانه خود واجد زباني نمادي) 177 :همان(
هـا   برخي سـنت «گيرند، هميشه يكسان نبوده، بلكه  نمادگرايي كه علوم سنتي آن را به كار مي

تر براي بيان حقيقتـي كـه    ها از زباني انتزاعي سرشتي اساطيري دارند، در حالي كه ساير سنت
علـوم سـنتي دو   ؛ بنابراين در )198: ب1379 نصر،(» برند بهره مي[...]  حدذاته يگانه است في

در علـوم  ). رياضـي (زبـان انتزاعـي    .2زبـان اسـاطيري    .1: نوع زبان نمادگرايي وجـود دارد 
  . يا كالبد علوم سنتي است، هر دو زبان فوق حضوري زنده دارند» مادر«شناختي، كه  كيهان
  

  ضرورت گفتگوي علم و دين، و ديني كردن علم
ن ميسر گردد، بايد شناخت ديني نظام طبيعـت  از نظر نصر براي اينكه گفتگو ميان علم و دي

را احيا كرد، و در اين راه بايد از متافيزيك سنتي نيز كمك گرفت، تا علوم جديد در سلسله 
مراتب كلي از علوم ادغام گردند و هر يك ادعايي نسبت به فراتـر از حـوزة خـود نداشـته     

وين اخلاقيات ديني طبيعـت، و  همچنين در اين رابطه تلفيق مجدد علم با اخلاق، تد. باشند
از جمله لوازم . گفتگوي اديان، بر مبناي شناخت اهميت متافيزيكي يكديگر، ضروري است

در پـنج قـرن گذشـته    . شمول ديني بـه نظـام طبيعـت اسـت     اين عمل، احياي نگرش جهان
ذا اند؛ ل فرآيندهايي طي شده كه اثراتي منفي در شناخت نظام طبيعت، بر تفكر غربي گذاشته

لازم است آن نگرش ديني، و به خصوص مكانيكي، كه بر طبيعـت حـاكم شـده، زدوده، و    
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از آنجا كه اين مشكل قبل از هر چيز به . قداست و جنبة ديني طبيعت بدان بازگردانده شود
درون انسـان، كـه   «گردد، لذا بايد در اين رابطه پيش از هر چيـز   شناختي برمي مشكلي انسان

تا بـدان  ) 446: الف1384 نصر،(» خويش را از دست داده، متحول شودكانون قدسي وجود 
ايـن  . وسيله بتواند به يافتن مجدد امر قدسي نائل گردد و با ديدي الهي بـه طبيعـت بنگـرد   
  . تحول درون جز از طريق بركنار ساختن جهل و تعصب و تكبر نفساني ميسر نيست

لسـفة طبيعـت، و حـل مشـكلات     توسل متفكران جديد به فلسفة رايج براي تـدوين ف 
هـا   محيطي چندان موفق نخواهند بود؛ چراكه به دليل ماهيت غيرمعنوي، ايـن فلسـفه   زيست

بنـابراين بايـد بـراي حـل     ) 448 :همان. (»قادر به تحقق ارزش غايي واقعي طبيعت نيستند«
اديـان  اي از شهود، و ريشه در وحـي دارنـد، و نيـز بـه      هاي سنتي، كه بهره بحران به فلسفه

از آنجا كه شناخت حقيقت اديان جز با توسل به تصوف ميسر نيست، لذا بايـد  . متوسل شد
  ) 449: همان. (در اين مسير از تصوف نيز بهره گرفت

تصوف در . هاي سنتي و تصوف رجوع كنند بر اين اساس متفكران جديد بايد به فلسفه
ي شـهودي هـم بـه جـوهرة     هـا  تري دارد؛ فلسفه اولويت است، چون جوهرة شهودي قوي

توان چارچوبي كلي و متافيزيكي ارائه نمود و  ها مي با استفاده از اين روش. اند قدسي نزديك
اما . هاي متنوع شناخت را، در جاي خويش، در آن چارچوب كلي قرار داد هر شيوه از شيوه

بعد متـافيزيكي  اند و از  محيطي ارائه شده، اخلاقي هايي كه براي حل بحران زيست بيشتر راه
اند؛ در حالي كه راه حل اخلاقي راه حلي لازم، اما ليكن ناكافي  و فلسفي اديان غفلت نموده

هاي اجتماعي يا تحولات صنعتي كه عالم طبيعت را به صـورت   ريزي همچنين برنامه. است
مار بخش به بي دانند و تنها در حكمِ دادن داروي آرام يك كميت براي تأمين نيازهاي بشر مي

  ) 470: همان. (باشند هستند، چارة بيماري نمي
بخشي دين به  علوم جديد جهتي غيرالهي و در مسير انحراف دارند، لذا از كاركرد جهت

هاي علم ديني، جهت الهي داشتن آن است؛ علوم جديد علـومي   از مولفه. بايد بهره برد علم
لـذا  . جهتشان ضدالهي اسـت د اما ارنخنثي و غيرارزشي نيستند و با اينكه لوازم متافيزيكي د

  . بايد به منشأ آنها رجوع نمود و براي آنها اساس معرفتي بازتدوين كرد
اين گونه نيست كه هر چه غير از علم جديد است، غير علمي باشد؛ ادراك دينـي نظـام   

نصر دو معضل را براي انسان مدرن . طبيعت نيز علمي اصيل است كه بايد آن را تثبيت نمود
يكـي نيـاز بـه    «: دهـد  شمرد و راه حل اساسي هر دو را در عرفان اسلامي توضيح مـي  رميب

كسب بينشي جديد دربارة طبيعت و برقراري رابطـه جديـدي بـا آن اسـت تـا حـداقل بـه        
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تري نسبت به ديگر اديـان   صورت فيزيكي تداوم او حفظ شود، و دوم نياز به معرفت عميق
  ) 230: ب1382 صر،ن. (»است تا خود را بهتر بشناسد

كوشد با تأويـل و همسـو، و حتـي     است و مي وحدت باطني و متعالي اديان وي قائل به
هاي اصلي اديان در رابطه با طبيعت، در عصري كه عصر جديد معنويت  واحد دانستن آموزه

هايي  و روي آوردن به عرفان نام گرفته است، زمينة گفتگوي اديان و رهايي طبيعت از بحران
استناد نصـر در مسـئلة وحـدت اديـان، عبـارات      . كه گريبانگير آن شده است، فراهم آوردرا 
گذار هر ديني، صـورتي   بنيان«عربي  به اعتقاد وي براساس نظر ابن. باشد عربي و جيلي مي ابن

به علاوه، به نظر اصحاب طريقت، همان طور كـه هـر   . از عقل كل يا حقيقت محمديه است
اي از اسماء و صفات خدا  جلوه نيزيكي از اسماء خدا است، هر ديني وجودي در عالم مظهر 

قطب و محور عالم امكان [...]  عارفان«: خلاصة عبارت جيلي اين است) 231: همان. (»است
و حتي مجلا تجلي خداوند در كل عالم وجودند؛ خدا ديـن، بلكـه اديـان را بـر مبنـاي      [...] 

بر اين اساس، نصر ابزار مواجهة اسلام بـا اديـان   ) 233 :همان. (»عرفان آنان بنيان نهاده است
انسان سنتي كه چيزي غير از سـنت را استشـمام   «به زعم نصر . جويد ديگر را در تصوف مي

  ) Nasr, 1972: 124. (»كرد، نيازي به شناخت اهميت متافيزيكي اديان ديگر نداشت نمي
زيكي اديـان ديگـر را از آنجـا    وي ضرورت شناخت پيروان هر دين نسبت به اهميت متـافي 

ها حاكم بود، اكنون بحران كنوني  داند كه برخلاف گذشته كه شرايطي عادي به زندگي انسان مي
منشأي غربي، وليكن پيامدي فراگير دارد و بنابراين بايد پيروان همة اديان، در شناخت و معتبـر  

. حـل مشـكل بكوشـند   شمردن اديان ديگر، در ضمن حفـظ تعـادل ايمـاني در ديـن خـود، و      
زدايي  هاي جديد است كه سنت بار كنوني قبل از هر چيز حاصل نگرش فلسفه پيامدهاي فاجعه

هـاي   تر شدن متقابل اديان، و به يـاد آوردن جنبـه   بررسي جهاني بينش اديان به غني. كرده است
را كـه  كند؛ چ ـ ميراث فراموش شدة برخي اديان در اثر تماسي با يك سنت زندة ديگر كمك مي

كيشـي ظـاهري، بـر اسـاس      هاي اديـان بـر مبنـاي راسـت     رغم اختلاف و تضاد بين آموزه علي
هاي واحدي در آنها وجود دارد؛ چـون تنهـا يـك سـنت ازلـي       كيشي باطني اديان آموزه راست

رغم اشكال مختلف شناخت ديـن،   ها و اديان ديگر پرتو آن هستند، و علي وجود دارد كه سنت
شناسـي واحـد    شناسـي، و ديـن   شناختي، يك خرد جاودان، متافيزيك، كيهان انمتافيزيك، و كيه

شـناخت اديـان در رابطـه بـا     ) :ibid 150. (هاي گوناگون آن را قبول دارند داريم كه همة سنت
الوجـود، پيونـد بـين     هاي طبيعي بـا واجـب   پيوند پديده: طبيعت داراي وجوهي است؛ از جمله

  . تعادل جهان، مسئلة شر و نظام طبيعي، و اصل وحدت وجود انسان و طبيعت، اعمال ديني و
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با نگاهي نقادانه به ديدگاه نصر در خصوص نحوة رابطة علم و دين، بايد گفت كه چـه  
يعني به دست دادن اصول (ضرورتي دارد دين بخشي از كار عقل، و البته بخش اساسي آن 

ن جايگزين يكديگر فرض كرد، بلكه ، را انجام دهد؟ عقل و دين را نمي توا)و كليات علوم
يكي در مقـام ابـزار معرفـت، و    : كند عقل در دو مقام عمل مي. بايد معاضد يكديگر دانست

عقـل در دريافـت هـدايت    . ديگر به منزلة منبع معرفت؛ و اينها را بايد از هم تفكيـك كـرد  
ن در ارتباط با در حالي كه دي. شريعت نقشي ابزاري دارد، اما خود منبع معرفت ديني نيست

در علم و فلسفه عقـل بـا   . دستاوردهاي انديشة بشري ابزار نيست، بلكه مولد معرفت است
  . كند آفريني، دانش و كاركردهاي عملي آن را فراهم مي پردازي و فرضيه خلاقيت و نظريه

نكتة ديگر اينكه اگر مراد از اصول و كليات، ميزاني از قواعد و قوانين علمي اسـت كـه   
ان با تكيه بر آنها جزئيات علوم را استخراج كرد، اين ميزان از قوانين علمي در متون ديني بتو

اگر ادعا شود كه اين امور در بطون متن ديني نهفته است، و تفاسـير متعـدد   . موجود نيست
ماند كه چـرا ايـن مطالـب، كـه مـورد       كنند، اين پرسش باقي مي متون ديني آن را آشكار مي

  و مفيد است، بايد در بطون بسيار مخفي آن متون قرار گرفته باشد؟احتياج آدمي 
  

  شمول اديان در رابطه با طبيعت وجوه شناخت جهان
  پيوند طبيعت با خداوند و انسان

گراي انسان غربـي سـايه افكنـده      ديدگاه فلسفي، فردگرا، و خردگراي جديد، كه بر ذهن علم 
پندارد كه با سلطه و تصـوف در طبيعـت،    طبيعت مي است، انسان را موجودي برتر و بيگانه با

بايد هرچه بيشتر منافع زميني خويش را برآورده سازد، كه اين آرمان او را به تخريب طبيعـت  
اما در نگاه باطني اديان، نه طبيعت از خدا جدا اسـت،  . و نهايتاً انهدام خود انسان كشانده است

الوجـود،   هاي طبيعي با واجب موارد رابطة پديده از. و نه انسان موجودي جدا از طبيعت است
اهميت ديني هلال ماه در آغاز هر ماه قمري در دين اسلام، اهميت ديني رود گنـگ در آيـين   

المقدس براي يهود و مسيحيت، جدا از اهميت تـاريخي يـا مكـاني     هندو، و اهميت ديني بيت
عناصر : باشد عت از طرق مختلفي ميپيوند بين انسان و طبي )453: الف1384نصر،. (آنها، است

از آنجا كه خداوند هم منشاء وحي و اديان، و . هاي رواني، كلام، و خود خداوند مادي، واكنش
در اديـان   )همـان . (»دهد بشر را به اصل الهي و نظام طبيعت پيوند مي«هم منشاء جهان است، 

حيطة آفرينش و عالم بشـري   ، كه تجلي حقيقت الهي و نيز اراده و لطف او به»كلام«مختلف 
  ) 455: همان. (گرداند مي» شناخت دروني طبيعت«است بشر را قادر به 
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مراتبي سنتي، وجود بشر را مركب از جسم، نفس، و روح، و تحت سيطرة  بينش سلسله
با روح وي ) ترين لاية وجود انسان ظاهري(همان گونه كه جسم انسان . داند قوانين الهي مي

ترين لاية جهان است، نيز با عوالم بالاتر وجود جهان پيونـد   طبيعت، كه خارجيپيوند دارد، 
هاي روانـي نيـز بـا يكـديگر      بنابراين انسان و طبيعت از طريق عناصر مادي و واكنش. دارد

هـاي طبيعـي، آنهـا بـا      ها، از جمله انسان و پديده براساس پيوند متقابل پديده. يابند پيوند مي
اند؛ مثلاً شعائر و عمـل دينـي در تعـادل نظـام طبيعـت تـأثير        تأثر متقابل يكديگر در تأثير و

هـا و   بنابراين آداب و مناسك مذهبي، از جمله ادعيه و مناجـات ) 457: همان( .بسزايي دارد
نمازها، در تثبيت نظم و هماهنگي اجزاي طبيعت دخيل است، و كوتـاهي در ايـن امـور از    

نيـز  ) غيـر از انسـان  (هاي طبيعـت   برد، چرا كه پديده مي سوي انسان، نظم طبيعت را از بين
از اين رو در . هايي دارند و اعمال ديني يك مكمل نظم كل مجموعه است براي خود نيايش

شناختي ديـن، يعنـي فـرو نشـاندن      تدوين فلسفة طبيعت، علاوه بر اهميت و كاركرد انسان
شناختي آن، يعني ارائة شعائر ديني  هاي انسان، بايد به اهميت و كاركرد جهان هوي و هوس

  . براي تعادل جهان هم توجه داشت
  

  فرضيه گايا و وحدت وجود
از اصول مهم سنتي دربارة نظام طبيعت، كه مبناي آراء سنتي در اين خصوص اسـت، اصـل   

. در آفـرينش اسـت  ) خداونـد (باشد، كه بر اساس آن يك حقيقت غـايي   وحدت وجود مي
اتحاد اشـياء در  «است، تا اين اصطلاح با » وحدت متعالي وجود«ت، تعبير نصر از اين حقيق
هـاي   شناسـي  زيرا اصطلاح دوم نيز بر مبناي كيهان«اشتباه گرفته نشود، » سطح وجود كيهاني

كنند، و بر خلاف آنچـه در   سنتي است كه بر جنبة وحدت و وابستگي ذاتي اشياء تأكيد مي
 )465: همـان . (»نگرنـد  وجوه تمايز و كثرت آنها مـي علوم جديد باب است، اشيا را تنها در 

بـودن و اورگانيسـم بـودن    » كـل «كنندة  اخيراً برخي دانشمندان اين فرضيه را به عنوان تبيين
رغم مخالفت دانشمندان با آن، برخي، از جمله متفكران عمدة  اند، و علي زمين پيشنهاد كرده

   .اند ديني و فعالان محيط زيست، آن را پذيرفته
دانـد؛ چراكـه افـق ايـن      نصر اين فرضيه را توسط اصل وحدت وجود قابل تعميق مـي 

فرضيه محدود به حيطة مادي اشياء است، اما اصل وحدت وجود مراتب مختلف را در يك 
بـه  «. گيرد؛ تعادلي كه توسط خداوند حاكم گرديـده اسـت   ناپذير در نظر مي وحدت جدايي

   )همان(. »كند بعد طولي براي فرضية گايا فراهم ميتعبيري ادراك ديني نظام طبيعي يك 



  بررسي و نقد علم مقدس از نگاه نصر   10

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، معاصر حكمت

  مسئلة شر و نظام طبيعي
اصول با اهميت در اين زمينـه  . اين مسئله نيز در ادراك ديني نظام طبيعت تأثير بسزايي دارد

طبيعت انعكاس از حقيقت بهشتي است و در برابر آن، هم از تشبيه، و هم  .1«: اند از عبارت
طبيعت در شرايط حاضر ديگر به طور كامل قادر به انعكاس آن  .2است؛ از تنزيه برخوردار 

در عالم آفرينش، به دليل جدا ماندن طبيعت از اصل الهي، شر در مفهـوم   .3حقيقت نيست؛ 
كلامي آن وجود دارد، اما اين به آن معنا نيست كه طبيعت قداست ندارد يا انعكاس حقيقتي 

  ) 466: همان. (»بهشتي نيست
دهـد؛ چراكـه    به دليل گناه و شر اخلاقي انسان، حقيقت الهي را نشان كاملاً نمي طبيعت

تعادل نظم طبيعت، به دليل عدم ايفاي وظيفة انسان، برهم خورده است، اما طبيعت هميشـه  
بنابراين ابتدا بايد انسان بيدار . نيايش و قداست و اصالت معنوي خويش را حفظ كرده است

لازمة اين كار توجه و عمل به . بشناسد، و به معنويت دروني برسدگردد، رسالت خويش را 
علاوه بر شريعت، به . كننده دارد شريعت در آغاز اين راه نقشي تعيين. هاي ديني است آموزه

گراي جديد، و همچنين عدم وجـود   دليل لوازم اخلاقي ناگوار علم جديد براي انسان عمل
د چنين علمي سـوق داده اسـت، بايـد اخـلاق دينـي      فضايل اخلاقي كه طبع بشر را به تولي

تواضـع، احسـان، و   (جهانشمول براي پيروان اديان بر مبناي سـه فضـيلت اخلاقـي اصـلي     
  . در معرفت قدسي نسبت به طبيعت تدوين گردد) صداقت

  
  برقراري چهارچوبي متافيزيكي براي علوم

البتـه  . اسـت تـا فلسـفه   از جمله تعابير نصر علم مقدس اسـت، كـه بيشـتر معـادل عرفـان      
مبنـاي  . اند اند نيز به روح اين معنا نزديك هايي كه بيشتر واجد بعد شهودي و اشراقي فلسفه

نصر براي گفتگوي علم و دين متافيزيك است؛ متافيزيك پل ميان علـوم جديـد و معرفـت    
 علـم يـا   به معنـاي حقيقـي و صـادق آن، نـه شـبه     (در نحوة آرماني رابطة علم . باطني است

هـاي   نه معنويت عصر نوين كه عرفان حقيقي را با آخـرين يافتـه  (و دين ) فرضيات فلسفي
، بين )گيرد داند، يا تعاليم سنتي را بيرون از چهارچوب سنتي به كار مي علوم جديد يكي مي

اين دو هيچ تعارضي نيست، بلكه ضوابط و اصول اخلاقي، تشريعي، و متافيزيكي را كـه از  
علـم  . پردازي و توليد علم در نظر گرفت گيرند، بايد در نظريه رچشمه ميمنبع وحي الهي س

اين معرفت . توانند با هم گفتگو كنند؛ البته در سطح باطني و عرفاني و متافيزيكي و دين مي
شود و يقـين بـه    در سطح وجود مطلق است؛ آنجا كه جدايي بين عالم و معلوم برداشته مي
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ابزار اين معرفت وحي و عقل شهودي است، و نتيجة . تاس) خارج و ذهن و دل(مطابقت 
كنـد؛   واسطه است كه تجربه مي اين معرفت، روشني دل و ذهن آدمي، و حضور معرفتي بي

تا حق مطلق، است و درجـات  ) مادي(ترين مرتبه  وجود اين معرفت تمام واقعيت، از پايين
علاوه، متافيزيك مبناي علوم سـنتي  به . نماياند وجود و امور موهوم را از امور حقيقي بازمي

ترين نقد نصر بر علوم جديد، جدايي اين علوم از مابعدالطبيعه است؛ يعنـي   مهم. هم هست
از نتـايج برقـراري دوبـارة    . هاي علـوم جديـد را مهـار كنـد     خواهي مرجعي بالاتر كه زياده
ء كلام و فلسفه هاي معنوي مناسب در تفكر مسيحي در غرب، احيا متافيزيك مرتبط با شيوه

گرايـي، علـم    و نيز معياري براي داوري و تنظيم علوم در غرب است؛ چرا كه در اثـر علـم  
طبيعت را «تواند  جديد به خصوص قلمرو الهيات را غصب كرده، بنابراين كلام با توسعه مي

گـر   همچنين فلسفه نيـز، كـه اكنـون غيردينـي و حتـي ضـدديني و توجيـه       . »نيز در برگيرد
مي تواند مجدداً استقلال خويش را بدست آورد و همزمان «هاي علوم تجربي شده، دستاورد

  ) 151: الف1379 نصر،. (»هاي علمي درآيد هاي تئوري به صورت داور و نيز منتقد روش
فلسـفة ملهـم از متافيزيـك    . توانند حول متافيزيك صورت گيرند تأملات عقلاني نيز مي

تي چـون فرضـية تكامـل دارويـن بازشناسـد؛ بنـابراين       تواند حقايق علمي را از فرضـيا  مي
دستاوردهاي علمي «داشته باشيم كه با نگاهي كلي به طبيعت، » فلسفة طبيعت«توانيم يك  مي

بـدين ترتيـب علـم از بنـد      )156: همـان . (»تري از دانش قرار دهد را در داخل طرح بزرگ
  هـا اسـت،    ديگـر رشـته  گرايي، كـه خواهـان تسـري قـوانين خـود بـه        اموري چون فيزيك

فلسفة علم نيز، به دليل اينكه اكنون داور مستقلي در باب نتايج علوم نيست، . يابد رهايي مي
هاي علمي بعد متعالي و روحاني اجزاء  هر يك از رشته. بايد داوري را به متافيزيك واگذارد

. ز جهـان دارنـد  گيرند، و بنـابراين تصـوري نـاقص ا    كنند، ناديده مي جهان را كه مطالعه مي
كنندة هم باشند؛ چرا كه متافيزيك ابعاد روحاني را اثبـات   توانند تكميل متافيزيك و علوم مي

كنـد،   كند و سطوح مختلف وجود، از جمله سطح روحاني، را متمايز كرده و اثبـات مـي   مي
يعني تحويل مراتب واقعيت در اثر فلسفة دكارت تا سطح ذهـن و مـادة   ـ  زيرا فقر واقعيت

 .»كنـد  تا به امروز به عنوان زمينة قبلي علم، به ويژه فيزيك رياضي خدمت مـي  ـ جدا از هم
هاي خاصـي را كـه    تواند بعضي از پديده مي«همچنين كاركرد اخير متافيزيك ) 154: همان(

. »علم نوين اجباراً آنها را كنار نهاده، اما مورد توجـه جامعـه اسـت، توجيـه و تبيـين نمايـد      
ها عنصر رواني است كه از صحنة علم بيرون رانده شده است و  جملة اين پديدهاز  )همان(

توجـه بـه بعـد     گرايان پيامدهاي خطرناكي داشته است؛ چراكه آنان بي واگذاردن آن به غيب
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علـوم غريبـه و   «توان  با احياي متافيزيك همچنين مي. پردازند قدسي عنصر رواني، بدان مي
» تبادل ميان مراحل مختلف واقعيـت «را كه اهميت آنها در » بيني قديمي، مانند كيميا و طالع
چون معناي نمـادين آنهـا از بـين رفتـه اسـت، از ايـن رو ذهـن        . است، دوباره توضيح داد

توانـد بـا برداشـتن موانـع      همچنين متافيزيك مي«. پندارد عملگراي جديد آنها را خرافي مي
  ) 157: همان. (»كمك كند گرايي، به كشف مجدد طبيعت بكر ناشي از عقل

ها، و تفسير آنها گزينشي عمل  هاي كمي خود در مورد داده علم فيزيك از مجراي روش
ي است كه حكماي باسـتاني همچـون پارمنيـدس بـه     »فيزيكوس«نصر به دنبال آن . كند مي

ايـن فيزيكـوس بيشـتر بـا     . كـرد  دنبال آن بودند؛ علمي كه از ابعاد كيفي طبيعت غفلت نمي
كـاربرد علـم،   . يافت ها راه مي ها سروكار داشت و با عقل شهودي به كنه پديده ر پديدهجوه

ها سـر و كـار دارد موجـب عـدم تعـادل و       به خصوص فيزيك جديد كه با اعراض پديده
بـا يـك علـم طبيعـت سـروكار نـداريم، و علـوم        «در دوران جديد . نظمي گرديده است بي

هر يك به مطالعـة ابعـادي از   ...  شناسي و ، زمينشناسي، ژئوفيزيك مختلفي همچون زيست
پـاره و   تصوير حاصل از مطالعة علوم جديد از جهان، پـاره ) 161: همان( .»پردازند جهان مي

هاي طبيعت در ارتباط متقابـل بـا    ارتباط به هم است؛ در حالي كه قبلاً ذكر شد كه پديده بي
ي واحد پديد آيد، كه هـم  »علم طبيعت«واحد، بنابراين بايد با الهام از متافيزيك . يكديگرند

  . ها را واجد باشد دقت رياضي، و هم وجه كيفي و نمادگرايانة پديده
هاي بيولوژيكي، به ويژه  هاي غلط در تئوري حذف دلالت«از كاربردهاي ديگر متافيزيك 

تماعي هاي غلط نظرية تكامل در ابعاد ديني و اج دلالت) 157: همان( .»تئوري تكامل، است
در بعـد اجتمـاعي انديشـة پيشـرفت از     . نيز گسترش يافته و پيامدهاي ناگواري داشته است

نظرية متـافيزيكي، پيشـرفت حقيقـي    . هاي غلط اين نظريه است طريق تطور مادي از دلالت
تكنولوژي ابزار تحقيق عملي علـم جديـد   . كند انسان را در سير تكامل صعودي تشريح مي

تكنولـوژي، چـه در سـطح    . دهم به اين طـرف بـا علـم متحـد گشـته     است، كه از قرن نوز
. هايي به همـراه داشـته اسـت    آميز است و بحران آميز، و چه به نحو نظامي آن، مخاطره صلح

نگراني از (هاي زيادي براي برطرف شدن نگراني ناشي از كاربرد علوم جديد  حل اگرچه راه
ارائه شده است، ولي قبل از هر چيز ...)  و اي فقر، جنگ، خشكسالي، مسئلة گازهاي گلخانه

نصر با توجـه  . بايد علل عمدة تاريخي و عقلاني پديدآورندة چنين مشكلاتي را كشف كرد
شناختي علم جديد در بعد نظري علم، و با اشاره به پيامدهاي تقليد علوم  به نواقص معرفت

، در بعد عملي علم، اهميت از فيزيك قرن نوزدهم، يا انديشة پيشرفت از طريق تطور مادي
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همچنين بر اين باور است كه متافيزيك بايد در سـاحت توصـيه   . دهد متافيزيك را نشان مي
  ) 181: همان. (»حدود و قيودي را درمورد كاربرد تكنولوژي معين كند«

هـاي ناشـي از سـاحت عملـي علـم، بـه        نصر در تبيين پديد آمدن علم جديد و بحران
زمينة علم طبيعت قرن هفـدهم را فراموشـي    كند، و پيش اشاره مي هاي مسيحيت محدوديت

مسـيحيت  «به باور او . داند اصول متافيزيكي در تصنيفات كلامي مسيحيت قرون وسطي مي
گرايي رنسانس تضعيف شد، و علم طبيعي، كه در اثر ايـن   به دليل مبارزه با اومانيسم و عقل

[... ان به جدايي بين علم و دين منجـر شـد،   عوامل پديد آمد و در لحظة تضعيف شدن ايم
بـه  ] برخلاف عرفان اسلامي كه تأمل را از عمـل جـدا نمـي دانـد    [دين مسيحي ] همچنين

  ) 182: همان. (»اي معنوي و بدون شريعت به وجود آمد صورت طريقه
گرايانة نصر بـه   نكتة انتقادي در اين خصوص اين است كه با در نظر گرفتن رويكرد كل

هاي مشـاهداتي و عرضـي    س دانستن ماهيت علوم جديد به دليل جوهري بودن يافتهنامقد
هاي مثبت و حقيقي علوم  هاي شهودي در آن، و نيز لحاظ اينكه وي نتايج و يافته بودن يافته

شود كـه حتـي در    داند، اين نتيجه استنباط مي جديد را در چهارچوبي متافيزيكي مشروع مي
تافيزيكي بر نتايج مثبت و حقيقي علوم جديد، باز هم علـوم  صورت برقراري چهارچوب م

رسد كه ملاك نصـر   در اينجا به نظر مي. هايي حقيقي باشند اند؛ هرچند يافته جديد نامقدس
در مقدس شمردن عناصر علمي با اشكال جدي مواجه است، و نمادگرايي قرون وسطايي را 

  . بوده است كند، كه مانع جدي در راه پيشرفت علمي القاء مي
  

  تلفيق مجدد علم با اخلاق
ميان علم و دين، تدوين اخلاقيات ديني طبيعت و تلفيق مجدد علم لازمة ديگر ايجاد رابطه 

در دنياي جديد هيچ پيوند منطقي بين علم و اخلاق نيست، «به عقيدة نصر،  .است با اخلاق
ي مطابقت دارد كه جاي خود بين زيرا اخلاقيات رايج عمدتاً مسيحي است و با آن نوع جهان

مقصـود نصـر از اخلاقيـات    ) 20: الـف 1384 نصر،( .»بيني علم جديد داده است را به جهان
اند، و از  رايج، اخلاقياتي است كه بيش از حد احساسي و اومانيستي و ناظر به منافع ناسوتي

دارند؛ از اين روند و با بعد روحاني و قدسي او سروكار ن حد جسم يا روان آدمي فراتر نمي
محيطي تأثير انـدكي بـر نـابودي مسـتمر      ها براي ايجاد و اعمال اخلاقيات زيست رو تلاش

اي  در اين رابطه تدوين اخلاقيات ديني بر مبناي فضايل اخلاقـي . محيط زيست داشته است
، در )ترين آنها تواضع، احسان، و صـداقت اسـت   و از مهم(كه با معرفت قدسي پيوند دارند 
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بـه  «آن اخلاقيات ديني هم كه تدوين آنها ضرورت دارد، بايد . با طبيعت الزامي است رابطه
كننـد،   نحوي باشند كه براي اكثريت جمعيت كرة زمين، كه هنوز در پرتو دين زنـدگي مـي  

  ) 472: همان. (»قابل فهم و الهام بخش باشد
نجام نشـده  ون امحيطي تاكن همان طور كه گفته شد، تلاش براي ايجاد اخلاقيات زيست

است، اما اين كافي نيست، بلكه مكمل اين راه حل، يعني احياي بينش ديني و متافيزيكي به 
ديـن، عـلاوه بـر منبـع     «طبيعت، به عنوان علمي مشروع، نيز بايد صورت گيـرد، چـرا كـه    

گفتگوي اديان و ارائة راه  )همان(. »اخلاقيات طبيعت، منبع شناخت نظام طبيعت هم هست
  . ي در سطح اخلاقي و فكري، با احياء نگرش قدسي به طبيعت ميسر استحل دين

نصر معتقد است كه اصول متافيزيكي در غرب جديد، كه دير زماني بيـنش نمادگرايانـة   
ناشي از وحي مسيحيت بر آن مسلط بوده، فراموش شده است؛ لذا مسيحيت بايد با اديـاني  

مسـيحيت در گفتگـو بـا اديـان شـرقي      . اي در آنها است، گفتگو كند كه هنوز معنويت زنده
توانـد   اسـت كـه مـي   ) هاي بزرگ آسيا، به ويژه سنت چيني، ژاپني، هندي، و اسلامي سنت(

هاي  محتواي متافيزيكي موجود در فلسفه و آموزه. ميراث معنوي بربادرفتة خويش را بازيابد
تواند به  هاي متافيزيكي شرق مي آموزه. ستحكمي شرق، با علوم سنتي شرقي عجين بوده ا

. حل معضلات انسان معاصر، كه با ايجاد علمي غيرديني ايجاد گشته، كمك شـاياني نمايـد  
. شـود  ترين اين اصول متافيزيكي، اصل وحدت اسـت كـه از توحيـد خـدا ناشـي مـي       مهم

» قابـل اتحـاد و ارتبـاط مت  «هاي طبيعـت بـا يكـديگر در يـك      براساس اصل وحدت، پديده
 نصـر، ( .اسـت » ارتباط ذرات عالم از طريق نيروي عشق«باشند، كه تعبير ابن سينا از آن  مي

با لحاظ اين اصل در توليد علم، و كاربرد آن، هماهنگي بين انسان و كـرة  ) 251: الف1379
  . گردد زمين برقرار مي

ر محتواي علوم جديد اگرچه تداوم علوم شرقي است، اما در طي رنسانس قرن هفدهم ب
. اين ميراث علمي شرقي صورتي بيگانه پوشيده شد و به علم سكولار غربي تبـديل گرديـد  

اند، غالبـاً   اي تا به امروز باقي مانده تر علوم سنتي، كه دست كم تا اندازه بندي مفصل صورت
هاي شـرقي را، بـا    شود كه فرهنگ آنچه موجب مي. شود هاي شرقي يافت مي در ميان تمدن

. هايشان، با هويت واحدي بنگريم، قرار گرفتن آنها در مقابل علم غربي اسـت  فاوتوجود ت
هاي شرقي كه علـوم سـنتي را در    فرهنگ. ها هنوز از معنويتي زنده برخوردارند اين فرهنگ

مراتبي واقعيت، برتـري   سرشت سلسله«: اند اند، داراي عناصري مشترك دامن خود پروردانده
ناپـذيري سرنوشـت انسـان از     دي، سرشت مقـدس جهـان، جـدايي   امور معنوي بر امور ما
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) 131: ب1379نصر،( .»سرنوشت محيط طبيعي، وحدت معرفت، و ارتباط متقابل تمام اشياء
دهنـد؛ بنـابراين    ها را تشكيل مـي  اند كه جنبة ماوراءالطبيعي اين فرهنگ اين عناصر، تعاليمي

. ، و مافوق طبيعت را مجدداً برقرار سازندتوانند هماهنگي بين انسان، طبيعت علوم شرقي مي
هاي شرقي و علوم جديد غرب بر مباني متافيزيكي، فلسفي، و  پس با توجه به اينكه فرهنگ

و فقط زماني تحقق «اند، لذا ادغام آن دو امكان تحقق ندارد،  شناختي متفاوتي بنا شده معرفت
هاي شناخت اسـت، از صـحنه    وهگرايي، كه منكر ديگر شي خواهد يافت كه ايدئولوژي عمل

علمي را مطمح نظر قرار دهد كه در آن علاوه بر جنبة كمـي، بـه   «و علم جديد » بيرون رود
  ) 224: ب1382 نصر،. (»جنبة معنوي و كيفي طبيعت نيز بپردازد

همچنين تلفيق معنويت شرقي و علم جديد، كه از ناحية برخي در ايـن زمـان صـورت    
، چـرا كـه اجـزاي ايـن     »طبيعي باطل، و از نظر معنوي خطرناك استاز نظر مابعدال«گرفته، 

سرشت علـم جديـد در   . تركيب داراي سرشتي متفاوت و ناساز با سرشت همديگر هستند
انـد، و مبتنـي بـر     بهـره  انديشة بشري برخي فيلسوفان جديد است كه از نور شهود عقلي بي

القـدس، و مبتنـي بـر اصـول      روح از ناحيـة «امـا معنويـت معتبـر    . تقدم ماده بر روح است
   .»دارد تغييرناپذير است، و نيز مستلزم تحول كل وجـود آدمـي اسـت و روح را مقـدم مـي     

توصية نصر به شرقيان نيز اين است كه از مابعدالطبيعه و علوم سنتي ) 159: ب1379 نصر،(
يزيكي خويش بهره جويند و آنچه را از علوم جديد قابل پذيرش است، در چهارچوب متـاف 

در مقابل فناوري نيز با اتكا به علم و فرهنگ خودشان، هر جا . خود برگيرند و بقيه را وانهند
از دلايـل ضـرورت تكيـة نخبگـان بـر      . كه ممكن است، فناوري بديعي را بـه كـار گيرنـد   

انـد، و هـم فنـاوري     ها هم در قلمرو مادي موفق هاي خود اين است كه اين فرهنگ فرهنگ
براساس صرفه جـويي در انـرژي،   «از جمله آنكه معماري . توانند داشته باشند بسيار غني مي

سازگاري و رابطة نزديك با محيط طبيعي، حداكثر استفاده از منابع طبيعي انـرژي، و ايجـاد   
خوابـد، نيـايش    كنـد، مـي   هايي است كه انسان در آنها كـار مـي   وار ميان مكان اي اندام رابطه
  ) 161: مانه. (»آرامد كند، و مي مي

  
  هاي وحدت درعلوم اسلامي جلوه

در اولـين  . بينـي اسـلامي وجـود دارد    به باور نصر، زمينه نظري ايجاد علم دينـي در جهـان  
هاي تاريخ اسلامي، ابعاد و اجزاء مختلف جامعه تحت تأثير سنت به مفهـوم اسـلامي    دوره

پيـدايش شـريعت   هـم سـبب   « باشـد  منبع سنت كه وحي اسلامي مـي . آن قرار داشته است
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هـاي سـاكنان آن بخـش را     اخلاقي و اجتماعي گرديـد و هـم بخشـي از جهـان و انديشـه     
علـوم اسـلامي عـلاوه بـر اينكـه همبسـتگي امـور و        ) 17: 1366 نصر،. (»دگرگون ساخت

هـاي متعـدد آن همبسـتگي اجـزاي جهـان را ترسـيم        گيرد، شـاخه  ها را مفروض مي پديده
ومة سنت اسلامي، كه علم اسلامي از اجـزاء آن بـوده اسـت،    در منظ) 247: همان. (كنند مي

گـر   باشد و خداونـد را جلـوه   اي وجود دارد كه واجد وجه خدانماي انسان مي شناسي انسان
براي نيل به اين هدف اسلام يـك آمـوزة متـافيزيكي بلندپايـه، همـراه بـا علـوم        «. سازد مي

  ) 6: همان. (»متعددي، با خود آورده است
شناسـي خاصـي    شناسـي و جهـان   شناسـي، انسـان   علوم اسلامي بر پاية معرفت بنابراين

استقرار دارند كه پرتو متافيزيك بر آنها تابيده است؛ لذا بنابراين علوم اسلامي با عرفان پيوند 
دستيابي به آن به واسطة آداب و شـعائري  «آموزة متافيزيكي كه با عرفان پيوند دارد و . دارند

هاي توحيـد در بعـد غيربشـري     از جلوه) 7: همان( .»رخاسته ميسر استاست كه از وحي ب
آموزة متافيزيكي است كه براساس آن، هرچه به وجود آمده، به فرمان خـداي واحـد بـوده    

و اما در ارتباط با قوس صعود، جلوة توحيد بدين . است؛ يعني جلوة توحيد در سير تكوين
هـاي   همچنـين گونـه  . انجامـد  ه وحدت مـي صورت است كه از طريق انسان كامل، كثرت ب

هاي  رغم كثرت آنها و تعلق به بخش مراتبي هستند كه علي دانش در اسلام به صورت سلسله
  . »كننـد  سـاحت خـود حقيقـت را مـنعكس مـي     «مختلف عالم، با يكـديگر پيونـد دارنـد و    

بـه  . تاي متـافيزيكي بـوده اس ـ   باشـد، رشـته   ها مي بخش اين دانش آنچه وحدت )8: همان(
هاي پيوند  شده و اين از جلوه علاوه، طلب معرفت در اسلام همواره امري معنوي شمرده مي

  . عرفان و علم در دين اسلام است
دانند و به  مسلمانان، اصل، و نه جزئيات همة علوم را، مندرج در قرآن مي«به عقيدة نصر 

ربارة ماهيت علم ديني، ديدگاه از نظريات د) 9: همان( .»پردازند تأويل معاني آيات قرآن مي
باشد كه يكي از تقارير آن همان است كه به عقيدة نصـر مسـلمانان بـدان     المعارفي مي دايره

معتقدند؛ اما نصر خود در آثارش چنين ديدگاهي دربارة علم ديني اتخاذ نكرده و دربارة اين 
يدايش علوم ديني، اين كمك ديگر اسلام در پ. عقيدة مسلمانان نيز به داوري نپرداخته است

اي براي مسلمانان، به پيدايش علوم و  قرآن كريم و احاديث با ايجاد فضا و روحيه«بوده كه 
از ديد قرآن و حديث، به يـك اعتبـار همـة علـوم، علـوم دينـي       ...  گسترش آن كمك كرد

) 10: نهما(.»انجامد هستند، چرا كه در هر علم و معرفتي از طريقي به تأييد يگانگي خدا مي
نتيجة اين امر آن بود كه تمدن اسلامي روحي برگرفتـه از وحـي جهانشـمول اسـلامي بـه      



 17   فاطمه احمدي

 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، ، سال اول، حكمت معاصر

هاي ديگر پيدايش و پرورش يافتند، و به عنوان ميراثي بـه تمـدن    علومي كه در دامن تمدن
يا از صحنه طرد شد يا در «اسلامي منتقل شدند، بخشيد؛ اما عناصر ناسازگار با روح اسلامي 

هاي ديگر وحدت در علوم اسـلامي ايـن    بنابراين از جلوه) 11: همان( .»گرفت حاشيه قرار
بيني اسلامي، بـه نـوعي بـه وحـدت      هاي ديگر، تحت جهان است كه علوم متكثر در تمدن

علـوم  «: هايي از علوم در اسلام، بر اساس طرق كسب علم، عبارت بودنـد از  دسته. رسيدند
  ؛ »كـه علـم حضـوري بـود    ) معنـي عرفـان  (گر از علم اي دي نقلي و علوم عقلي، و نيز گونه

مراتبـي   شدند، توسط عقلاي مسلمان در وحـدت سلسـله   علومي كه كسب مي )10: همان(
  . از جملة اين عقلا، كندي و فارابي بودند. گرفتند متافيزيكي قرار مي

بخـش   از ديگر تجليات اصل توحيد در اسلام اين است كه بـر اسـاس بيـنش وحـدت    
علـوم طبيعـي و فلسـفي و    (مراتبـي از دانـش    فرادي با عنوان حكيم، واجد سلسـله اسلام، ا
نصـر در تبيـين   . از اين جهت اسلام واجد تماميت خويش بوده اسـت . بودند...)  عرفاني و

همـين كـاهش شـناخت اسـلام از     «گسترش تجددگرايي در اسلام، اين واقعيت را ناشي از 
بنابراين نصر شناخت نـاقص از اسـلام را    )187: همان( .داند مي» ناحية بسياري از مسلمانان

انديشة وحدت، نه تنهـا مفـروض قبلـي    «به عقيدة نصر، . داند عامل انحطاط عالم اسلام مي
  )5: ب1384 نصر،. (»علوم و فنون اسلامي است، بلكه بر بيان و تعبير آنها نيز مسلط است

  
  گفتگوي علم و دين در اسلام

مدن اسلامي، كه حاصل وحي اسلامي بود، ايجاد شـدند يـا پـرورش    علوم اسلامي در دامن ت
بـه عـلاوه،   . دانسـتند  همچنين مسلمانان اصول علوم را مندرج در قرآن و حـديث مـي  . يافتند

اي  توان علم اسلامي را صـرفاً مقدمـه   بنابراين نمي. پيوندي بين علم و عرفان برقرار بوده است
اساساً بر فلسفة طبيعت ديگري مبتني «لكه علم اسلامي تاريخي بر علم متجدد غربي دانست، ب

نصر بـا اسـتفاده از تأويـل عرفـاني     ) 78: ب1383نصر،( .است» علم قدسي«يك ] و[... است 
برخي مفاهيم قرآني، قائل به اين است كه اين مفاهيم در زمينة گفتگوي ميان علم و فنـاوري و  

هاي خدا است، به طور مطلـق،   را، كه از نام» محيط«وي مفهوم قرآني . دين نقش اساسي دارند
داند، اما قائل به اين است كه در سطح نسبيت، محيط طبيعت، كه بشر متجدد آن  خود خدا مي

داند، ظاهري و غيرمستقل، و تجلي اسـماء و صـفات خـدا، و محـيط      را تنها محيط واقعي مي
ميشـه بـه طبيعـت عشـق     بـه ايـن دليـل مسـلمانان سـنتي ه     «. است) عالم غيب(پهناورتر آن 

  ) 225: ب1379نصر، . (»ورزيدند مي
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بنابراين هم در توليد علم، و هم در زمينة كاربرد علوم به نحوي كه آسـيبي بـه طبيعـت    
وارد نگردد، بايد به اين اصل توجه اساسي داشت؛ چرا كه دشمني و بيگـانگي بـا طبيعـت،    

  . دشمني با مظهر اسما و صفات خدا و عالم غيب است
است، كه دانشمندان اسلامي در توليد علم ديني بدان توجه » ميزان«وم ديگر، مفهوم مفه
بـه بركـت آن،   «در تفسير برخي فلاسفة اسلامي، ميزان، تعادل در عالم اسـت كـه   . اند داشته

دهد و همة اشـياء را براسـاس مقـدار و     حكمت خداوند هر شيء را در جاي خود قرار مي
برخـي از دانشـمندان   ) 225: الف1384 نصر،( .»خلق كرده است اي اندازة صحيح و عادلانه

اسلامي، از جمله ابوريحان، براساس اين مفهوم، و با نگرش به طبيعت، به عنـوان بعـدي از   
بر تعادل «بيني ديني، علومي تدوين كردند كه  حقيقت چندبعدي، و در پيوند با علوم و جهان

. »د دروني و برونـي جوهرهـاي مـادي پرداختنـد    كمي، و سير روح عالم، و تعادل ميان ابعا
از مصاديق تحقق ارتباط وحي با علوم طبيعي، علم كيميا است كه برخـوردار  ) 215 :همان(

وحي «. جدايي اين ارتباط زمينة تبديل اين علم به علم غيرديني شيمي بود. باشد از تأويل مي
باشد  سير از ظاهر و باطن مي داراي دو جنبة ظاهر و باطن است، و وصول به حقيقت، همان

چنانكه قبلا ذكر شد، هدف علوم سنتي درك ) 211: 1366نصر،. (»خوانند كه آن را تأويل مي
در كيميـا نيـز تأويـل    . سلسله مراتب وجود است؛ علم كيميا نمود بارز چنين هـدفي اسـت  

) كتـاب تكـوين  (وجود دارد؛ يعني از ظاهر طبيعت بـه كشـف حقيقـت و بـاطن طبيعـت      
به نفس آدمـي  «كيميا از عناصر تصوف است كه . »تأويل تنها با وحي ميسر است«. رسند مي

اينجا نيز مصداقي از پيوند علـم  . ؛ يعني با تهذيب نفس در ارتباط است»دهد تغيير شكل مي
هاي طبيعـي   زكرياي رازي صرفاً به ظواهر پديده. شود و تأمل و كشف و شهود مشاهده مي

به كار بردن ايـن روش  «ن طبيعت؛ به همين دليل نبوت را انكار كرد و كرد، نه باط توجه مي
را در مورد طبيعت بيشتر انكار كرد و در انجام، اين امـر كيميـا را بـه شـيمي بـدل      ] تأويل[

علم شيمي جديد، كه ادامة همان كيمياي قديمي است، تفاوتي ) 101: 1371 نصر،( .»ساخت
بنـابراين  . كند نگر خدمت مي انه نيست، و ثانياً به علوم مادياولاً، نمادگراي: اساسي با آن دارد

اي بـه مـادة ديگـر     علمي كه قرار بود علم تبديل مس نفس به طلا باشد، علـم تبـديل مـاده   
  .گرديد، و اين در اثر فهم معنايي فقط ظاهري و كمي از كيميا بود

  
  ايجاد علم اسلامي

؛ )52: ب1377 نصـر، (» شـود  ن انجام ميبيني آ جذب كامل علم غربي فقط با جذب جهان«
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نصر با بيان اين نكته علاوه بر هشدار به جوامع اسلامي در مورد پـذيرش غيرنقادانـة علـم    
پيشـنهاد او در  . دهد جديد، پيامدهاي اين علم براي نگرش اسلامي به جهان را نيز تذكر مي

 .اسـت » نـي جـذب و دفـع عقلا  «خصوص پذيرش ابعاد مثبت و حقيقي علم جديد غربي، 
كه ايدئولوژي غيرعلمـي  (گرايي  دانشمندان مسلمان علاوه بر اينكه بايد از عمل )53: همان(

بيني اسلامي را از وحي اسلامي كشف كنند و  دست بردارند، در وهلة دوم بايد جهان) است
هـاي مختلـف ظـاهري و     از آنجا كه وي معتقد به لايـه . به زبان دنياي معاصر عرضه نمايند

باشد، شناخت ديدگاه ظاهري اسلام، يعني شريعت و حتي كلام  ي در سنت اسلامي ميباطن
  .را، كه دربارة جهان راسيوناليستي شده، در شناخت ديدگاه حقيقي اسلام كـافي نمـي دانـد   

مفسران سنتي، مابعدالطبيعه «او ما را به باطن قرآن كريم و احاديث، و عوامل كشف آن يعني 
  » هـاي تعليمـي و فكـري تصـوف، و خـود علـوم اسـلامي        ي، و جنبهشناسي اسلام و كيهان

  )55: همان. (دهد ارجاع مي
بيني اسلامي اصيل، كه در طرد عناصر بيگانة عالم غربـي راهگشـا اسـت،     بنابراين جهان

همچنين نصـر  . قابل احراز منابع حكمي و عرفاني و فكري اسلام است، و نه منابع فقهي آن
امكان مطالعة علوم جديد، به خصوص علوم پايه، براي كثيري از  بر ضرورت فراهم آوردن

بيني اسـلامي   آنها كه از تقوا و شناخت جهان )58: همان. (كند دانشجويان مسلمان تأكيد مي
بيني اصـيل اسـلامي، مبـاني نظـري و      سرشارند، بايد با فراگيري اين علوم، با اتكاء به جهان

اقدام ديگر مـورد تأكيـد نصـر،    . ي اسلامي ايجاد نمايندفلسفي اين علوم را نقد كنند و علم
  .احياي علوم اسلامي در هر زمان و مكان ممكـن، و تلفيـق مجـدد علـم بـا اخـلاق اسـت       

اي كه نتايج اخلاقي نـاگواري داشـته،    دانشمندان در فراهم كردن علم و فناوري )24: همان(
ن ممكـن نيسـت، بلكـه نقـد     اند؛ پيوند مجدد علـم و اخـلاق توسـط دانشـمندا     دخيل بوده

نتيجـة احيـاي علـم    «. ساختارهاي نظري و مباني فلسفي علم در اين طريق راهگشـا اسـت  
  )59: همان. (»سفه و اخلاقيات استاسلامي، پيوند مجدد مذهب، علم، و فل

با توجه به مباني حكمي و اخلاقي غني اسلام، نصر دو برنامه را درجهان اسلام در برابر 
بـه بيـان و در قالـب زبـان امـروزي، بـه روشـني        «: دانـد  ست ضروري ميبحران محيط زي

اش، و رابطـة   شناساندن حكمت جاويد اسلام در باب نظام طبيعي، اهميـت و ارزش دينـي  
اين برنامه بايد شامل ارزيابي نقادانـة  . نزديك آن با هر مرحله از حيات بشري در اين جهان

ش علم اسلامي سنتي، نه تنها به عنوان بخشي از زدگي، و نيز اهميت و ارز علم جديد و علم
برنامـة دوم  . تاريخ علم غربي، بلكه به عنوان جزئي لاينفك در سنت نظري اسـلامي باشـد  
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بسط آگاهي به تعاليم شريعت دربارة برخورد اخلاقي با محيط زيسـت، و در مواقـع لـزوم،    
) 228: ب1379 نصـر، ( .»گسترش حوزة كاربرد اين تعاليم بنا بر اصول خود شريعت اسـت 

محيطي كنـوني بـه اجـرا در آمـده،      هايي كه تاكنون در مواجهه با بحران زيست بيشتر برنامه
به علاوه، بايد احكام شريعت در خصوص حفـظ محـيط   . براساس قوانين مدني بوده است

هـاي   وي تدوين اخلاقيات ديني را بـراي نجـات طبيعـت از بحـران    . زيست را عرضه كرد
شناسان، فيلسوفان، و الهيـون مسـلمان تلفيـق     داند و در توصيه به اخلاق مي جاري ضروري

را در راستاي ايجـاد علـم اصـيل اسـلامي      )آن هم اخلاقيات اسلامي(مجدد علم با اخلاق 
تعجب نصر از اين است كه پيروان اديان شرقي، و ) 16: ب1377 نصر،( .شمرد ضروري مي

ي طبيعـت بـه تقليـد از الگـوي غربـي روي      به خصوص اسلام، در تـدوين اصـول اخلاق ـ  
اي اسـت   بيني اند؛ چرا كه اخلاقيات رايج غرب عمدتاً مسيحي است و مطابق با جهان آورده

در اين رابطه بايد بـه  ). 20: الف1384 نصر،(بيني جديد داده است  كه جاي خود را به جهان
  . فضايل اخلاقي متافيزيكي توجه نمود

  
  نصر » مقدسعلم «انتقادات وارد بر 

  المعارفي و تداخل علم و دين نقد ديدگاه دايره .1
دهد، كـه مشـاهدات در    از نظر نصر نگرش ديني به جهان زمينة فكري معيني را به دست مي

هاي  رود كه فرضيه شوند؛ بنابراين از دين انتظار مي اي خاص فهم و تفسير مي پرتو آن به گونه
ست كـه اطلاعـات و شـناختي از همـة ابعـاد و مراتـب       وظيفة علم آن ا. علمي را ارائه دهد

موجودات در اختيار انسان قرار دهد، و الهيات بايد پرتو وحي را بر مشاهدات اين جهان بشر 
اما عبارات . هاي بشري و وحي الهي ارتباط و اتصال برقرار گرداند بيفكند؛ يعني بين شناخت

معنا است كه علم و دين واجد كـاركرد   اي است كه موهم اين نصر در برخي مواضع به گونه
به همان اندازه كه علوم جديد حق شناخت جهان را «: گويد يكساني هستند؛ از جمله آنكه مي

  ) 257: ب1379 نصر،. (»دارند، الهيات نيز حق دارد
المعارفي در آغـاز   نصر همچنين، با بياني غير نقادانه، در ميان مسلمانان، به ديدگاهي دايره

مسلمانان اصـول علـوم را   «وي معتقد است كه . كند و پرورش علوم سنتي اشاره مي پيدايش
  ) 9: 1366 نصر،. (»دانستند مندرج در قرآن و حديث مي

المعارفي در هر دو تقرير آن محل اشـكال اسـت؛ يكـي آنكـه همـة جزئيـات        ديدگاه دايره
  . و دانشها در دين است ها در دين موجود است، و دوم آنكه اصول همة معارف معارف و دانش
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چه ضـرورتي دارد كـه   . هاي عقل و دين است اشكال اول بر اين ديدگاه، تداخل حوزه
) يعني به دست دادن اصول و كليات علوم(دين بخشي از كار عقل، و البته بخش اساسي آن 

توان جايگزين يكـديگر، بلكـه بايـد     را انجام دهد؟ توضيح آن است كه عقل و دين را نمي
يكي در مقام ابزار معرفـت، و ديگـر   : كند عقل در دو مقام عمل مي. ضد يكديگر دانستمعا

عقل در دريافـت هـدايت شـريعت    . به منزلة منبع معرفت؛ و اينها را بايد از هم تفكيك كرد
نيز دين در ارتبـاط بـا دسـتاوردهاي    . نقشي ابزاري دارد، اما خود، منبع معرفت ديني نيست

در علم و فلسفه، عقـل بـا خلاقيـت و    . يست، بلكه مولد معرفت استانديشة بشري ابزار ن
هنگـامي كـه   «. كند آفريني دانش و كاركردهاي عملي آن را فراهم مي پردازي و فرضيه نظريه

گيريم، در واقع ميان عقل در مقام مولـد معرفـت    نوعي استقلال ميان عقل و دين در نظر مي
به عبارت ديگر، تا آنجا كه . شويم تفاوت قائل مي )ديني(، و ابزار معرفت )علمي و فلسفي(

دهد؛ چون تمام معرفت  عقل مولد معرفت ديني است، جلوة مستقل خود را در اين نشان مي
از سوي ديگر، هنگامي كه عقـل را ابـزار معرفـت دينـي در نظـر      . در اين تعبيه نشده است

برخوردار از تمامي اين معرفت شود، زيرا عقل خود،  گيريم، جلوة مستقل دين نمودار مي مي
  )74: 1381 باقري،. (»نيست

همچنين اين اشكال بر ديدگاه فوق وارد است كه اگر مراد از اصول و كليات، ميزاني از 
قواعد و قوانين علمي است، كه بتوان با تكيه بر آنها جزئيات علوم را اسـتخراج كـرد، ايـن    

اگر ادعا شود كه اين امور در بطون متن . ستميزان از قوانين علمي در متون ديني موجود ني
مانـد كـه    كنند؛ اين پرسش باقي مـي  ديني نهفته است، و تفاسير متعدد قرآن آن را آشكار مي

  چرا اين مطالب، كه مورد احتياج آدمي و مفيد اسـت، بايـد در بطـون بسـيار مخفـي قـرآن       
  قرار گرفته باشد؟

  
  نصر» نيعلم دي«مواضع متفاوت و ابهام در باب  .2

هـاي نظـري و    هاي دانشمندان، شالوده گرايانه به انگيزه نصر در مواضع مختلف با رويكردي كل
هـاي غيـر دينـي و علمـي كـه       گرايانه و شر، و يا انگيزه هاي علمي را عمل فلسفي علم و گزاره
اي در بـاب   دارد، امـا در مقالـه   اش به خداوند منتهي نمي شود، محسوب مي سرچشمه و نتيجه

علوم غربي را بـه بهتـرين وجـه    «علم غربي معتقد است كه پيشنهادش بيشتر اين بوده است كه 
هاي نظري و فلسفي آن را در بوتة نقد قـرار دهـيم، سـپس از     فراگيريم، و در عين حال، شالوده

  ) 56: ب1377 نصر،. (»رهگذر تسلط بر اين علوم به اسلامي كردن علم بپردازيم
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شـمارد، چراكـه    نگر را بر علوم جديد ضروري مي فيزيكي كلوي همچنين حاكميت متا
هاي علوم جديـد را در محـدودة خـاص خـود      متافيزيك كشفيات و نتايج هر يك از رشته

  . داند ها به قلمروهاي ديگر را ناروا مي معتبر و مشروع، و تعميم آن يافته
را كنـار گذاشـته، و   گرايانة خود بـه علـم    رسد كه نصر رويكرد كل در اينجا به نظر مي«
هـاي   هاي نظري و فلسفي را از خـود گـزاره   ها و تعبيرها و كاربردهاي علم و شالوده انگيزه

. »علمي، كه در مقام توصيف و تبيين واقعيتهاي تجربي هستند، جـدا در نظـر گرفتـه اسـت    
  ) 29: 1385 حسني،(

دانستن ماهيـت آن   گرايانة نصر به علوم جديد، در نامقدس با در نظر گرفتن رويكرد كل
هاي شهودي، و نيـز لحـاظ    هاي مشاهداتي، و عرضي بودن يافته به دليل جوهري بودن يافته

هاي مثبت و حقيقي علوم جديد را در چهارچوبي متافيزيكي مشروع  اينكه وي نتايج و يافته
شود كه حتي در صورت برقراري چهارچوب متـافيزيكي بـر    داند، اين نتيجه استنباط مي مي
هايي حقيقي  اند؛ هرچند يافته تايج مثبت و حقيقي علوم جديد، باز هم علوم جديد نامقدسن

رسد كه ملاك نصر در مقدس شمردن عناصـر علمـي بـا اشـكال      در اينجا به نظر مي. باشند
جدي مواجه است، و نمادگرايي قرون وسطايي را، كه مانع جـدي در راه پيشـرفت علمـي    

  . كند بوده است، القاء مي
نصر براي تأمين هدف وصول به علم ديني و مقـدس، بـر ضـرورت بـه دسـت آوردن      

بيني اسلامي، با توجه به رويكرد سنتي، در منابع عرفـاني، حكمـي، و فلسـفي تأكيـد      جهان
بيني اسلامي با چنين  نقد بر اين ديدگاه اين است كه با فرض به دست آوردن جهان. كند مي

بيني كدام است؟ ممكن اسـت پاسـخي كـه نصـر بـه ايـن        نراهكاري، معيار اعتبار اين جها
بيني به منظر سنتي و عقـل شـهودي باشـد، كـه      پرسش دهد، مبني بر نسبت دادن اين جهان

مبتني بر پذيرش پيشيني برخي مقدمات، و رويكـرد مقلدانـه و متعبدانـه نسـبت بـه متـون       
  . حكمي و عرفاني و فلسفي گذشتگان است

ر راهكاري براي اجراي بنيادين اصول اسلام پيشنهاد نكرده همچنين در عرصة عمل، نص
است؛ چرا كه تدوين الهيات طبيعت و فلسفة طبيعت، بر مبناي بينش سـنتي اسـلامي، و بـا    
كمك گرفتن از منابع سنتي و حكمي و عرفاني، هنوز صورت نگرفته و تفكر سنتي به طور 

به بـاور او علـم   . ها تلاش است كامل كشف و احيا نشده است، و چنين كاري محتاج سال
گرايانه، يا كاربرد اصول متافيزيكي و معرفـت قدسـي، كـه در حـوزة طبيعـت       طبيعت سنت

نصـر بـا   . تواند علم جديد را تماميت ببخشـد، هنـوز در معرفـت قدسـي نهفتـه اسـت       مي
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آن  داند، و در گر دستاوردهاي علم تجربي مي گرايانه فلسفة علم رايج را توجيه رويكردي كل
هاي علمي بپردازد؛ چون فلسفة علـم را   ها و يافته چهارچوب حاضر نيست به بررسي گزاره

  ) 152: الف1379نصر، . (داند داور مستقلي نمي
به همين دليل، بر خلاف فلسفة علم كه در آن ميـان دو سـطح نظريـه و مشـاهده فـرق      

نصر از اين جهت ابهام  ديدگاه. شود، در منظر نصر چنين امري لحاظ نشده است گذاشته مي
ها و  روشن نيست كه قدسي بودن معرفت و سنتي بودن علم در كدام يك از مولفه«دارد كه 

اگر هم اين تأثير را بپذيريم، بايد پرسيد كه چه تغيير و تحولي در آنها رخ . سطوح تأثير دارد
دهـد و   هـا و سـطوح خـودش را نشـان     هر دگرگوني و تحولي بايد در اين مولفه. دهد مي

  )168 :همان. (»پيامدهاي آن دقيقاً مشخص باشد
  
  گيري نتيجه

شناسانه، هم به بعد رابطة علم و  نصر در طرح و بسط رابطة علم و دين، هم به ابعاد معرفت
هاي توصيفي و تبييني و اهداف، و هم به ابعاد اخلاقي نسبت علم و دين  دين از ناحية گزاره
داند، به  را در دنياي سنتي خارج از سيطرة سنت و دين نمياو هيچ چيز . توجه نموده است

همين خاطر در دنياي جديد تقابل بين دو گونه اخلاق فردي، يكـي دينـي و ديگـري غيـر     
هايي كه از مجراي علوم جديد بـراي بشـريت بـه     به زعم او بحران. بيند ديني، را آشكار مي

جديدي است كه بر وجود انسان جديـد  ارمغان آمده، قبل از هر چيز ناشي از اخلاق فردي 
انسان جديد در اثر حاكميت اخلاقي غيرديني بر نفسش، هرچه بيشتر در صدد . حاكم گشته

انگـارد، و بـا    تأمين منافع زميني خويش است، در اين مسير طبيعت را با خويشتن بيگانه مي
ميز انسان و طبيعت را آ كوشد و رابطة مسالمت برداري نامشروع از آن مي استخدام آن در بهره

اي خصمانه مبدل كرده است؛ اما دين حقيقـي قـادر بـه القـاء      به بيگانگي، ضديت، و رابطه
فضايل اخلاقي ديني، آن هم در سطح . اصول اخلاقي و برقراري ضوابطي براي انسان است

عرفاني و نه احساساتي صرف، كه از مهمترين آنها تواضع، احسان، و صداقت است، انسان 
ا به ناچيزي در برابر حق متعال، جدا نبـودن سرنوشـتش از ديگـر موجـودات، و رعايـت      ر

... دهد، و تفسيري جديد از آزادي، توسعه و پيشـرفت، رفـاه، سـود، و    حقوق آنان سوق مي
تخلق به اخلاق فردي ديني عرفاني شرط لازم معرفت، در شـكل كامـل آن، و   . كند ارائه مي

مراتـب   ادراكي، و ادراك همـة ابعـاد طبيعـت و همـه سلسـله      احياي كاركرد همة ابزارهاي
  . اند به زعم نصر علوم سنتي در پيوند كامل با اخلاق ديني بوده. واقعيت است
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آورد اخلاق جديد، پيش از هر چيز ديگر، پديد آمدن عقل جديد بوده است؛ عقلي  اما ره
اي كـه مبنـاي    فلسـفه . رده استاي غيرديني ايجاد ك كه با نگرش ديگر به عالم و آدم، فلسفه

نصر با نگاهي كلي به فلسـفة  . گر دستاوردهاي آن گشته است علم غيرديني جديد، و توجيه
اي كـه انديشـه فلسـفي آنـان بـه       غرب، و همچنين با نگاهي به مكاتب و فيلسـوفان عمـده  

كـه  هـايي را   پردازد، و گرايش پيدايش علم جديد كمك كرده است، به نقد فلسفة جديد مي
علم جديد، . شمارد اثر مي اند، فرعي، عرضي، و بي اندك نگرش مابعدالطبيعي به جهان داشته

همچنـين  . كنـد  بر اثر انحصار ديد فلسفي جديد به طبيعت، اهدافي غيردينـي را دنبـال مـي   
نصر به تعارض . هاي توصيفي و تبييني آشكار است تعارضي بين علم و دين از ناحية گزاره

دنياي شرق نظر ندارد، بلكه به تعارض در جهـاني توجـه دارد كـه ديـن آن      علم و دين در
هاي غيردينـي تضـعيف    گرايي، و ايدئولوژي در اثر مبارزه با راسيوناليسم، تجربه) مسيحيت(

بنابراين نصـر بـر ضـرورت    . گردد هاي آن غير قابل فهم تلقي مي گشته، و بسياري از آموزه
هايي كـه در دامـان    لامي، و روي آوردن به فلسفهتوجه به تصوف، به خصوص تصوف اس

اما نصر، بيش از هـر  . كند اند، تاكيد مي هاي زندة شرق پيدايش و پرورش يافته دين و تمدن
ها،  ها، روش وي محدوديت رهيافت. بعد ديگر، به بعد معرفتي علم ديني توجه نموده است
بـه  . داند اساسي در معرفت علمي ميابزارها، و قلمروهاي علوم جديد را پديدآورندة نقيصة 

مراتـب   گرايي، فراموشـي سلسـله   هاي معرفتي علم جديد، تحويل زعم او از مهمترين نقيصه
  . است) مرتبة مادي(ترين مرتبة آن  ترين و محسوس وجود، و حصر توجه به پايين

و اند، بيش از هر چيز در پي تفسيري درسـت از جهـان،    علوم سنتي كه علوم ديني بوده
كـه  (آن علوم، با ارائة چنين معرفتي كـه از معرفـت عرفـاني    . اند شناساندن آن به انسان بوده

جدا نبوده است، به پيمودن طريق ) هاي دانش را به هم پيوند داده بود اي مهره همچون رشته
هاي علوم جديد، فارغ از آن كه در مورد عالم مادي  يافته. اند كرده رستگاري آدمي كمك مي

هـاي   يافتـه «و دقيق باشد، در دلالت بر عوالم غيرمادي خالي از اشكال نيست؛ زيـرا   صحيح
علوم جديد تا به آن حد كه مطابق با وجهي از واقعيت باشند، ناگزير، واجـد معنـايي وراي   

  ) 25: ب1379 نصر،. (»ظاهرند
د هـاي مابعـدالطبيعي علـوم جدي ـ    هاي اخير، دانشمندان متوجه مبادي و دلالـت  در دهه

اند، اما نصر معتقد است كه معناي وراي ظـاهر را، كـه    اند و آثاري در اين باب نگاشته گشته
توان فهميد يا تفسـير كـرد، مگـر در پرتـو      كنند، نمي هاي علوم جديد بر آن دلالت مي يافته

 .انديشي كه از علم اعلـي اخـذ شـود    اصول مابعدالطبيعي و علوم مقدس؛ از جمله علم نماد
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به نظر نصر عالمان جديد، با معتبر شمردن صرفاً حس ظاهر و عقل جزئي، و نه ) 25: همان(
بيني فراگير نسبت به همة عوالم وجود هستند، و به روش  همة ابزارهاي ادراكي، فاقد جهان

هاي خويش را، كه محدود به مرتبة مادي يا ذهني  كنند؛ بنابراين يافته علوم تجربي اكتفاء مي
هـاي غلـط در حـوزة     دانند، كه اين، سبب دلالت هاي كل واقعيت مي يافتهشود،  و رواني مي

  . شود مي) طبيعت(و جهان كبير ) انسان(جهان صغير 
هاي مرتبة مـادي از حقـايقي وراي قلمـرو     مراتب وجود، اينكه پديده با توجه به سلسله

دارنـد، نصـر بـه     تـر  گويند، و اينكه عوالم برتر تأثيري پيوسته در مرتبة پايين خود سخن مي
كند، و آن هـم اينكـه علـوم جديـد در تبيـين رايـج از        نقيصة ديگر علم جديد نيز اشاره مي

اند، زيرا بعضي عناصر موثر در طبيعـت را ناديـده    هاي مادي و طبيعي نيز قابل خدشه پديده
آيـد، بيـنش علمـي آنهـا را بـه حـوزة        گيرند، يا اگر در جايي از آنها صحبت به ميان مي مي

هـاي   رانند؛ يعني آنها واقعيات مرتبة مـادي و روش  خرافات و تخيلات و امور غيرعلمي مي
گرايانه  داند، و اين گرايشي علم رايج تجربي را در بررسي معيار قضاوت دربارة هر امري مي

بنـابراين بـه صـورت حـداقلي، علـم      . علم است است، كه علم بماهو علم نيست، بلكه شبه
فيزيكي دارد؛ يعني مبتني بر بيان متافيزيكي دينـي و اسـتواري نيسـت، و    اي متا جديد نقيصه

هاي علم جديد در مرتبـة   به صورت حداكثري هم يافته. هاي متافيزيكي ناروايي دارد تعميم
هاي  علوم جديد نه تنها به عوارض پديده. مادي داراي اشكال است و به معضلاتي انجاميده

اند، بلكه بـه نظـام فـاعلي و غـايي      و كنه آنها غفلت ننمودهاند و از جوهر  مادي توجه كرده
هـا   همچنين علوم جديد به همة عوامل طبيعي دخيل در پديده. اند توجهي كرده اشياء هم بي
تكه شدة جديد، كه هر يك از اجزاء آن به مطالعة بخشي  معرفت علمي تكه. اند توجه نكرده

كنـد، امـا درك همـة     از واقعيت را درك مي پردازد، در بهترين حالت وجوهي از طبيعت مي
به زعم نصر علوم سنتي با در نظر . وجوه واقعيت معمولاً دور از دسترس علوم تجربي است

هاي جهان، و تأثير و تأثر متقابل بين آنها، به همة عوامل موثر در  داشتن آموزة وحدت پديده
حاصل اين علوم بوده نيز درطبيعت  اي كه اند؛ به همين خاطر تكنولوژي ها توجه داشته پديده
آميز انسان و طبيعت آسيبي وارد نكرده، و در  زا و بحران ساز نبوده، به رابطة مسالمت آسيب

  . هماهنگي كامل با محيط زيست طبيعي بوده است
دهـد، و   شان تذكر مي بيني ها، به توليد علوم ديني بر اساس جهان نصر، در توصيه به شرقي

هاي آن در چهارچوبي متـافيزيكي،   ها و يافته لم جديد هم بر قرار دادن روشدر ديني كردن ع
  . كند هاي ديني، تأكيد مي با رجوع به تصوف و مابعدالطبيعه، كه باطن دين است، و فلسفه
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